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 تعالی بسمه 

 ش تزهایی درباره ایران و مردم
 جواد طباطبایی 

 ز، نیوانصاف پایگاه اینترنتی  منبع: 

: به    / http://www.ensafnews.comنشانی 

 :ه گزارش انصاف نیوز، »سیدجواد طباطبایی«، فیسلوف ایرانی در یادداشتی تلگرامی نوشت ب

می آن  زیر  در  درباره چه  موقتی  تزهای  است.آورم  آن  مردم  و  ایران  پژوهش  ی  بر  تکیه  با  تزها،  این  تا کنون  اعتبار  که  هایی 
 .توانم آورد ها نمی ام انجام دهم، برای من کمابیش روشن است، اگرچه در این »درآمد« جز در اجمال آن توانسته 

ها اقامه کنم ها را بسط دهم و برهانی بر آن کنم و در فرصت دیگری باید آن رح می هایی مطجا این تزها را به عنوان فرضیه این
ها اقامه کنم باید بتواند موضوع گفتگویی علمی قرار گیرد. برخی از آن تزها را  و اگر در زمانی مناسب بتوانم برهانی بر آن 

 :توان به قرار زیر بیان کرد می 

 .یان« است ی »ایرانزمینْ سرزمین همه ایران  .۱

ترین روزگاران، در آن سکونت گزیده و تقدیر  ی »ما«، یعنی مردمانی است که به طور تاریخی، از کهن ایرانیان« نام  عام همه»
 .اندتاریخی آن سرزمین و تقدیر تاریخی خود را رقم زده 

ای بر آن وارد شود. این »ما« هانه این »ما« هیچ قید و تخصیصی ندارد و هیچ قید و تخصیصی نباید به هیچ نامی و به هیچ ب 
 .ای از شمول عام آن خارج کرد توان به هیچ نامی و هیچ بهانه ی مردم ایران شمول  عام دارد و هیچ ایرانی را نمی بر همه 

طور  زمین، به است، بلکه مانند خود ایران طور تاریخی نیز چنین نبوده ی سیاسی نیست، به ی وحدت کلمه این »ما« فرآورده 
 .درکثرت است خودجوش، وحدتی 

های گوناگون، مهاجرت کرده و این  هایی و از مکان های پیشین، در زمان ی ایرانیانی است که از هزاره این »ما« کثرت همه 
 .انداند، سهمی در نیک و بد آن دارند و تاریخ، تمدن و فرهنگ آن را آفریده سرزمین بزرگ را برای سکونت خود برگزیده 

 .فرهنگی« است بزرگ  مین، در معنای دقیق آن، »ایران  زایران  .۲
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های آن اشاره خواهد زمین  فرهنگی است که به برخی از ویژگی هایی از این ایران ایران  جغرافیای سیاسی کنونی تنها ناحیه
 .شد

ی اقوامی است که سهمی  همه ی جغرافیای سیاسی امروز ایران نیست، میراث  فرهنگی تنها از آن  ایرانیان محدودهبزرگ  ایران  
داشته  مشترک  میراث  آن  آفریدن  ملّت در  به  به لحاظ  سیاسی،  اقوام،  آن  از  بسیاری  اگرچه  و  اند،  شده  تبدیل  مستقل  های 

 .اندسرنوشت سیاسی جدای خود را رقم زده 

د، در معنای سیاسی کلمه،  انهایی که در آسیای مرکزی و نیز در قفقاز کشورهایی مستقل ایجاد کرده عنوان مثال، ملت به 
 .اند و هستندایرانی نیستند، اما در میراثی که در ایران بزرگ آفریده شده، به درجات متفاوت، سهیم بوده 

ای بیان های »ملّی«  ناحیهچه در این زبان گویند، اما بخش بزرگی از آن های »ملّی« خود سخن می امروزه، این اقوام به زبان 
ها پیش هویت قومی متمایز از هویت قومی ایرانی یا، به تعبیر من، ایرانشهری  حتی ترکیه، که از سده   شود ایرانی است.می 

های فرهنگ  ی نوین ایجاد کرد، بخش مهمی از ادب  ترکی  عثمانی، ایرانی و از شاخه داشته، اما تا گسستی که بنیادگذار ترکیه
 .ایرانی است که به زبان ترکی عثمانی بیان شده است 

 .این حکم، به طریق اولیٰ، در درون مرزهای ایران کنونی نیز مصداق دارد  .۳

محدوده  در  این ایرانیان،  از  اعمِّ  کنونی،  سیاسی  مرزهای  زبان ی  از  یکی  به  بگویند،  که  سخن  غیرایرانی  یا  ایرانی  های 
 .کنندهای ادب و فرهنگ ایرانی را بیان می مایهدرون 

های محلی، اعمّ از ایرانی  ای از ادب ایرانی است که ادب ترکی آذری. این زبان ان اندازه ناحیهاز این حیث، ادب کردی به هم
هایی مانند اردو شود، بلکه حتی زبان ها سخن گفته می هایی که در درون مرزهای کنونی ایران به آن تنها زبان و غیرایرانی، نه 

های فرهنگی  ی ادب و فرهنگ ایرانی به زبان زبان فارسی و بر اثر جاذبه های ایرانی نیستند، از طریق  و ترکی عثمانی، که زبان 
 .تبدیل شده اند

 .ی سیاسی ندارد آید، فرهنگی است و هیچ داعیه که از نام  آن برمی فرهنگی، چنان بزرگ  ایران   .۴

تاجیکستان، ازبکستان و … آفریده    ی هند، ترکیه،جزیره هایی از شبهکه تاریخ  بخش  بزرگی از ادب و فرهنگی که در ناحیه این
 .شده ایرانی است، امروزه به لحاظ سیاسی هیچ اعتباری ندارد 

عُلقه سیاست خارجی همه  بر اساس مناسبات حُسن  همجواری،  باید  های فرهنگی، منافع مشترک برابر و  ی این کشورها 
و فرهنگی بوده که در بسیاری از کشورهای منطقه    که ایران  بزرگ خاستگاه ادب رعایت منطق منافع ملّی کشورها باشد. این

 .آیدجاری است، به لحاظ سیاسی، برای ایران سیاسی کنونی اعتباری به شمار نمی 
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 :در مناسبات فرهنگی وضع متفاوت است 

ی تعلق دارند،  فرهنگسینا ازبک و مولانا ترک نیستند، بلکه بسیاری از نویسندگان اردو، ترک و ازبک نیز به ایران  نه تنها ابن
 .ها، آثاری در ادب ایران هستندرغم ترکی بودن آن که دیوان فضولی و شاه اسماعیل، به چنان 

تاریخ  ایران  جغرفیای  سیاسی  کنونی، تاریخ  مرزهای سیاسی  کنونی است، اما تاریخ  ادب و فرهنگ  ایرانیْ ایرانشهری است،  
هایی هستند که اینک هستند، اما مرزهای فرهنگی رحال، مرزهای سیاسی ایران آن هفرهنگی است. بهبزرگ  یعنی تاریخ  ایران  

 .اندهایی هستند که از آغاز بوده زمین آن ایران 

است، حتی اگر  زده جویی ناسیونالیستی دست که بخواهد مرزهای ایران سیاسی را بر هم زند، به یکی از وجوه ماجرایی آن 
 .خواهی است ها، مندرج در تحت وطن ای فرهنگی، و حتی گسترش آن خود نداند، اما پاسداری از مرزه 

ایران فرهنگی همان   .۵ اما مرزهای  ایران سیاسی کنونی یک »کشور« است. مرزهای سیاسی آن همان است که هست، 
، بلکه یک  خلاف بسیاری از کشورها، تنها یک کشور نیست رو، ایران، به اند. از این طور تاریخی بوده مرزهایی است که به 

 .تمدن با فرهنگی فراگیر است 

توان از آن گرفت، اما ایران نخواهد مرد و ایرانْ ایران خواهد ماند«، معنای شطح آن وزیر مختار فرانسه، که »نام ایران را می 
 .تواند به صورتی که هست نباشد، ولی تمدن ایران باقی خواهد مانداین است که ایران  سیاسی می 

ها پیش از آن جدا شده، یا در بیرون قلمرو سیاسی  اند، اما از سدهرو، برای بسیاری از کشورهایی که ایران را احاطه کرده از این 
های اخیر به افتخار پیوستن به سازمان  اند، اگر بخواهند تنها یکی از واپسین کشورهایی نباشند که در دهه ایران قرار گرفته 

 .اند، نفی ایران نفی خویشتن  خویش است آورده دست ی آن را بههای در پایان سیاهه واپسین رقم ملل نایل شده و یکی از 

 .است هایی از قلمرو فرهنگی ایران تبدیل کرده میراث تاریخ سیاسی گذشته این کشورها را به بخش 

جانبه و تمام عیار  اید دفاع همه دفاع ما از تاریخ سیاسی ایران کنونی و وحدت سرزمینی آن در چهارچوب منافع ملّی ب .۶
 .باشد

لق  چنان کانون آفرینش ادب و فرهنگ ایرانی است. کشورهایی که ابن به لحاظ  فرهنگی، ایران هم  لک  ط  سینا و مولانا را م 
های  ه ها دل خوش کنند، اما نه ترکان و نه ازبکان، برای فهم سرمایتوانند به مزایای درآمد گردشگری آن دانند، می خود می 

 .نیاز نخواهند شد»ملّی« خود، هرگز از ایرانیان بی 
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ی آن  شود و نه ترکی عثمانی که عمده که امروزه به آن زبان سخن گفته می چنان -مولانا هرگز بخشی از ادب ترکی    سینا و ابن
نیست  فهم  قابل  امروزی  ترکان  در حالی نبوده   -برای  اگر چنااست،  فارابی، حتی  ابونصر  اگرچه  گفته ن که  ترک که  تبار  اند، 

طور  ای است که به بوده، و جز به عربی ننوشته، اما پیوسته جزیی از تاریخ اندیشیدن ایرانی بوده و فصلی مهم از فلسفه می 
 .است عمده در ایران بسط پیدا کرده 

ما ملّی بودن و ملّی اندیشیدن ایران  سیاسیْ واحدی سیاسی است و برای فهم و دفاع از آن به ضرورت باید ملّی اندیشید، ا .۷
 .زمانی و به شرطی ممکن است که معنای ملّت و ملّی اندیشیدن به درستی فهمیده شده باشد

اند، در گذر تاریخ به »ملّت« در  زمین ساکن شده هایی از ایران ترین روزگاران تا کنون در بخش ی ایرانیانی که از کهن همه  .۸
 .اندهمعنای دقیق و جدید آن تبدیل شد

ی ملّت در تداول جدید آن در آغاز  تبدیل ایرانیان به یک »ملّت«، به لحاظ تاریخی، بسیار زود ممکن شده است. اگرچه واژه 
نیز در دوران جدید تعیّن پیدا کرده  به  دوران جدید تکوین پیدا کرده و مضمون مفهوم آن  است، اما واقعیت آن، در ایران، 

 .تعلق دارد و در شرایط متفاوتی نیز پدیدارشدن واژه تعیّن مضمون آن ممکن شده است های پیش از دوران جدید سده

ژرمنی، که مبتنی بر سلطنت خلافتی  - عنوان مثال، در اروپا، پدیدار شدن ملّت جدید با فروپاشی امپراتوری مقدس رُمی به 
نظام امّت آن نبود، فروپاشی امّت شرط   نظام امّت مسیحی بود، ممکن شد. در ایران، که هرگز بخشی از دستگاه خلافت و

تکوین ملّت نبود، بلکه مخالفت ایرانیان با چیرگی دستگاه خلافت و رویارویی آنان با منطق سیاسی خلافت موجب شد که  
 .ی آن تکوین پیدا کندواقعیت »ملّت« پیش از جعل واژه 

مورد توجه قرار نگرفته است، اما با توجه به بحران کنونی  این امر  مسلّم  تاریخی، از شدت بداهت آن برای وجدان ایرانیان،  
کند، باید با توضیح تاریخی و فلسفی  ای را سپری می ی پرمخاطره زمین دوره که ایران ی نیروها، و این های در رابطه و دگرگونی 

 .ای برای تکوین هویت جدید در حال  تکوین تبدیل شودمعنای آن را روشن کرد تا به شالوده 

های اروپایی وارد زبان فارسی شده است و معنای درستی  های اخیر از راه ترجمه از زبان گرایی« در دههاصطلاح »ملّی  .۹
 .ندارد 

های اروپایی تاریخی دارد که در ایران شناخته شده نیست،  معادل این ترکیب، که در زبان فارسی جعل جدید است، در زبان 
که ایرانیان خود را  سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. سبب این- که در پیکارهای ایدئولوژیکی   اما این امر مانع از آن نشده است 

اند، این است که روند تبدیل به ملّت در ایران امری طبیعی بوده  ای برای آن جعل نکرده به عنوان ملّتی واحد فهمیده، اما واژه 
 .است 
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واژه  معنایی  مضمون  زبان  nation یتحول  اروپ در  تجزیه های  روند  آغاز  با  هم ایی  مقدس  امپراتوری  در  ی  است.  زمان 
های اروپایی و »ملّت« در  در زبان  nation یمعنای نخست واژه -امپراتوری مقدس، سیاست اقوام مسیحی عین دیانت  

ا از زمانی  بودند، ام  respublica christiana های دینی در درون ی اقوام مسیحی گروهآنان بود، یعنی همه   -عربی/فارسی 
کرد، عین  ای در ارکان سلطنت پاپی و امپراتوری افتاد، سیاست اقوام اروپایی، که به تدریج به »ملّی« شدن میل می که رخنه 

 .توانست باشدها نمی دیانت آن 

و برای  سیاست ایرانیان، هرگز، عین دیانت  خلافت نبود، یعنی، اگر بتوان گفت، پیوسته، »ملّی« در معنای جدید آن بود،  
که تاریخ ایرانیان جریر طبری، مبنی بر اینتوصیف این واقعیت بدیهی نیازی به جعل اصطلاح جدید نبود. تصریح محمدبن 

 .آمد عادت داشته، به معنای آن است که تاریخ ایران پیوسته تاریخ »ملّی« بوده است تداومی خلاف

روپایی، به لحاظ مضمونی و نه واژگانی، نه »ملّت« که »ایران« است  های ادر زبان  nation یدر واقع، معادل دقیق برای واژه 
شده است. ایرانیان »ملّیت« ها تا کنون مضمون واحدی داشته و در تعارض آن با »انیران« فهمیده می ترین زمان که از کهن 

 .اندخود را در نام کشور خود فهمیده

 .است ملّت«  ایران بوده در ایران، به عنوان کشور، پیوسته، »ایرانْ« عین  »

تجزیه« است، یعنی وحدتی در عین کثرت است.  سیاسی آن، »یگانه« و »غیرقابل -این ملّت واحد، در وحدت تاریخی  .۱۰
دو میان  مهم   تمایز  کثرت«  در  »وحدت  و  وحدت«  در  »وحدت  عنوان  به  ملّت  میان مفهوم  فرق  ایضاح  معیار  ترین 

 .فهم ملّی »قدیم« ماست گراییهای آغاز دوران جدید و »ملّی 

می ملّی » ناچار  حیث  این  از  است،  جدید  دولت  تکوین  امکان  شرط  که  جدید،  دوران  آغاز  در  اروپایی  بایست  گرایی« 
های ملّی، فروپاشی امپراتوری مسیحیت به عنوان وحدت  امّت بود، و  »وحدت در وحدت« باشد که شرط تکوین آن دولت 

ی لویی سازی در فرانسه های متنوع دولت کرد، نمونه های قومی تحمیل می ا به گروه بایست این وحدت رقدرت سیاسی می 
 .چهاردهم، آلمان بیسمارک و ایتالیای گاریبالدی

ای خاستگاه  »وحدت در کثرت«  اقوام ساکن  ایرانْ »فرهنگ  ایرانی« است و فرهنگ ایرانی آن وحدت را به دولت، که از سده 
 .ملّی« تبدیل شده است، تحمیل کرد هایی به »دولت ر نسبت به تکوین ملّت، که با دشواری پیش، یعنی با تأخیر بسیا

که  ی تاریخ ایران، و این های میانهپردازی در قلمرو سیاسی، زوال اندیشیدن سیاسی ایرانی در سده عدم امکان نظریه  .۱۱
ی امور انسانی«،  ی ارسطو، در قلمرو »فلسفه نست، به گفته توان به آن پرداخت، نتواجا نمی فلسفه در ایران، به دلایلی که این 

 .چه در عمل در ایران اتفاق افتاده بود، بازتابی در قلمرو نظر پیدا نکندی یونانی بدهد، موجب شد که آن بسطی به فلسفه 
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های ر برخی نوشته های تحول تاریخی ایران دی ویژگی های ظریف و سخت پیچیدههایی به این نکته که گذشت، اشاره چنان 
های تاریخی جا که تاریخ در ایران پیوسته بخشی از ادب فارسی بوده، معنای آن اشاره تاریخی تا یورش مغولان آمده، اما از آن 

 .ها ممکن نشده است به واقعیت تاریخ ایران مورد توجه قرار نگرفته و ایضاح نظری آن 

با شدت و ژرفایی که بحران »چگونه ایرانی   بنیادهای تمدن و  بودن« پیدا کرده است، نمی اینک،  به بحث نظری در  توان 
 .ی در ایستاده است اعتناء ماند، زیرا شبح بحران به عنوان شرط امکان اندیشیدن در آستانه فرهنگ ایرانی بی 

های  باشد. در سده  ی »ایران« به عنوان یک »مشکل«ای درباره فهم »ملّی« از ایران باید، اینک، به ضرورت، مبتنی بر نظریه 
در دهه  و  فارسی،  در ادب  تأملی  موضوع   ایران  ایران »مسئله های گذشته گذشته،  آن  ی  زمان  بود.  اجتماعی  علوم  در  ای« 

 .فرارسیده است که بتوانیم ایران را به عنوان »مشکلی« در اندیشیدن جدید مطرح کنیم

به عنوان مسئله، موضوع شاخه ی ایران، نظام طبقاتی و  هایی از علوم اجتماعی است و اهل این علوم وضع توسعه ایران، 
های اجتماعی، نیروی انسانی، سطح دانش عمومی و … آن را در دانشی با عنوان »مسائل  آرایش طبقات، بیکاری، آسیب 

رشدی  هایی از قبیل بیکاری، بزهکاری، فحشا، اعتیاد کم ت و با رفع آسیب کنند. دانش  مسائل  ایران ساده اسایران« بحث می 
که درس »مسائل ایران« داریم، اما درس »مسائل  …«  و … این شاخه از دانش نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد، چنان 

 .یافته نداریمدر کشورهای توسعه 

ذهن  ی ایران و بازسازی آن به هایران، به عنوان »مشکل«، ناظر بر فهم وضع پیچید .۱۲ عنوان »موضوع تأمل نظری« در وعاء 
 .است 

ای از حقیقت ایران داشته باشد، باید گفت که این  آورم، بهره جا می های این »درآمد«، و برخی از تزهایی که ایناگر اشاره 
 :ایران واقعیتی پیچیده است و توضیح آن نیز از مجرای شرح »مسائل« آن ممکن نیست 

 ی نوزایش آن آمده است نه برعکس؛قرون وسطای ایران به دنبال دوره 

 زمان با تکوین ملّت ممکن نشده است؛ تشکیل دولت »ملّی« آن هم 

های »خود« را تا  آمدهای تکوین دولت ملّی آن نیست، بلکه ملّت ایران دولت تداوم تاریخی این کشور و ملّت آن از پی 
اند، اهداف »ملّی« هویت ایران را پیش  ت حفظ وحدت سرزمینی و هویت ایرانی بوده زمانی نگه داشته است که در خدم 

 اند؛ها را پراکندههای دوردست برده و آن برده و تمدن و فرهنگ مردمان آن را به سرزمین

ران ممکن شده است؛  اند، اما نوعی از اندیشیدن در ادب ایای از تاریخ ایران، ایرانیان از اندیشیدن نظزی بازایستاده در دوره 
زبان  در  ایرانی  ادب  زبان این  آن  به  ایرانی  اقوام  که  گوناگونی،  می های  یعنی همه ها سخن  و »ما«  است  ی  گویند، جاری 
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فهمیم، جای شگفتی نیست که این معنا یکی از  یابیم، همدیگر را می های یکدیگر را در نمی جا که زبان ایرانیان، حتی آن 
 … دب ایرانی است وهای ازیباترین مضمون 

 .ها را نداریمهای تاریخ ایران است، اگرچه هنوز توان تبیین آن آمد عادت این مقولات تاریخی برخی از خلاف .۱۳

قرینه تاریخ  عنوان  به  خیالی،  ایران  تجلیل  جز  که  ناسیونالیستی،  دنبال  نویسی  را  هدفی  سعید،  ادوارد  آرمانی«   »شرق   ی 
وطنی  ی بی های ضدناسیونالیستی، دو روی سکه نویسی »کلنگستانی«، و نیز وجوه گوناگون تاریخنویسی  کند، و تاریخ نمی 

 .هستند

 عنوان  »مشکل«، نه ایران  ناسیونالیستی است نه ایران  »کلنگستان«؛ایران، موضوع  تاریخ  ایران به 

نویسی جدید ایرانی باید این حقیقت  است. تاریخ  موضوع  تاریخ  ایران  واقعی، تبیین  حقیقت  بغرنج ایران و مفهوم آبستن آن 
های بسیاری برای ایران و فرهنگ آن  که تاریخ رغم این بغرنج و این مفهوم آبستن را موضوع خود قرار دهد. از این دیدگاه، به 

 .نویسی ایرانی« امری عدمی است اند، اما هنوز »تاریخ و تاریخنوشته 

 .ان پیش از آغاز دوران جدید، پیوسته وجوه جدیدی وجود داشته است در تاریخ و تاریخ  فرهنگ  ایر .۱۴

 :های قوّت بوده است هایی برای بازیابی این نقطهچون گامسال اخیر، در تجددخواهی، هم های ایرانیان، در صدوپنجاهتجربه
در کثرت ممالک محروسه درباره  از »ملّت«، »دولت« و »وحدت  ایرانیان  دریافت  پیشتر اشاره ی ای اهمیّت  هایی  یران« 
 .امآورده 

هایی در نوشتن نثر  خواهی مردم ایران، تجربههای جدید، با پیروزی جنبش مشروطه های قانون از تبدیل شرع به مجموعه 
نویسی و … تا تکوین شعر فارسی جدید و تحولی که  هایی در نمایشنامههای اروپایی، تجربه ی داستان فارسی از راه ترجمه 

ی پنجاه شمسی در موسیقی ملّی ایران صورت گرفت،  ویژه در مکتب ابوالحسن صبا تا آغاز دهه نقی وزیری و به ل علی با کلن
 .زمین است همه وجوهی از آن »جدید  در قدیم« تاریخ ایران 

ی چه خود داشت«، »بازگشت به خویشتن« و … صورت گرفت، تصفیه چه زیر لوای »آن ی چهل شمسی، آن پس از دهه 
بودح  قدیم«  در  »جدید   وجوه   این  با   .ساب 

یکی از نتایج پرداختن به بحث جدال قدیم و جدید کوشش برای تمیز میان اجتهادهای بر مبنای آن وجوه »جدید  در قدیم«  
نمایش  در  تبریزی  میرزاآقا  از  ملّی است.  تجدّدخواهی  از  نوعی  در صورت  قدما  به  بازگشت  میرزا حبیب  نامهو  و  نویسی 

نویسی انی در آفریدن زبان رُمان تا ابوالحسن صبا در انقلابی که در موسیقی ملّی ایجاد کرد و صادق هدایت در داستان اصفه
پایه  بر  اجتهاد  بر  اصل   … نص و  بودی  قدیم«  در  »جدید    ؛ های 

 .ره کندی حساب با آن اجتهاد نخستین بود تا راه تقلید از مقلّدان متأخر را هموابازگشت به خویشتن تصفیه 
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هایی در تجددخواهی  هایی، با تکیه بر این وجوه »جدید  در قدیم«، ایرانیان تجربهاز صد و پنجاه سال پیش، در دوره  .۱۵
 :ای برخوردار هستندها از اهمیّت ویژه اند که برخی از آن تجربه کرده 

ی در مکتب صبا و … پدیدارهایی »ملّی«  از مشروطیت »ایرانی« تا شعر نیمایی و کوشش برای تدوین معیارهای موسیقی ملّ 
توانستند اند، می ای پایدار به »ملّت« تبدیل شده بوده و جدید هستند، به این معنا که تنها مردمانی که از دیرباز در جامعه 

 .هایی بردارندچنین گام

که در  چنان شد، هم ممکن نمی   مدتای کوتاه های بلندی به سوی تجدد در کشوری فراهم آمده از قبایل و جامعه چنین گام
ی  که جامعه هایی هستند بر اینی پدیدارهای فرهنگی جدید ایران قرینهجوار ایران ممکن نشده است. همه کشورهای هم 

 .مدت فراهم آورده، اما پدیدارهای فرهنگی پایدار »ملّی« آفریده است های گاه کوتاه ی استواری برای دولت درازمدّت، شالوده 

باشد،  هایی از نظام اندیشیدن بوده آمدهای »انقلاب« در ناحیهبایست از پی رایط امکان این پدیدارها، که به نوعی می تبیین ش
ها  که سرنوشت این نوآوری اگر نتوان ایران را به عنوان »موضوع«  تحلیل  »مشکل  ایران« سامان داد، ممکن نخواهد شد. این 

هایی از نظام  ی اساسیْ ایضاح شرایط امکان این »انقلاب« در ناحیه ست. نکته چه بوده است، موضوع بحث کنونی من نی
 .اندیشیدن ایرانی است 

های غربی نباشد، موضوع آن باید  ای در نظام دانش نویسی ایرانی ایران، به عنوان »مشکل«، اگر بخواهد تنها رشته تاریخ  .۱۶
 .ایرانی باشدهایی از نظام اندیشیدن تبیین این »انقلاب« در ناحیه 

هایی از نظام نویسی بوده است، با بخش ها و …، که تا کنون تنها صورت تاریخ ها، جنگ تدوین تاریخ وقایع، شاهان سلسله 
می  که  است  بدیهی  است.  داده  دست  از  را  خود  اعتبار  قدمایی  تاریخ   سنت  اندیشه  قلمرو   در  نیز  و  وقایع  تاریخ  توان 

تواند آغاز شود که نخست منطق  ای« ایران زمانی می نویسی »پایهیی را نوشت، اما تاریخ های در نظام سنت قدمادگرگونی 
 .هایی از نظام اندیشیدن تدوین شده باشد»انقلاب« در ناحیه

هایی از اندیشیدن ایرانی روی داده، باید بتواند پرتوی بر نظام  منطق این »انقلاب«، که در دوران جدید تاریخ ایران در ناحیه
ی آن را روشن کند. این تبیین، به لحاظ روشی، منطق جدید را اصل توضیح قرار  ت قدمایی بیاندازد و زوایای ناشناختهسن
 .داندهایی از سنت قدیم را جدید می سان، ناحیهدهد و بدین می 

کند و اگر بتوان  از این رو، سنت  سنتی وجود ندارد؛ آن بخشی از سنت دارای اعتبار است که در صیرورت مدام بسط پیدا می 
 .کندگفت، در این صیرورت، سنتی نوآئین ایجاد می 

شود، نثر  می مداران تجددستیز تبدیل  ی سنت ی رازی به حکمت خالده خرد  مسکویه مدارانه، جاویدان که از دیدگاه سنت این
قائم  ابوالقاسم  میرزا  از  معنادار  منفارسی  نثر  به  فروغی  محمدعلی  تا  النّان مقام  آلدرآوردی  می والقلم  هبوط  کند،  احمد 
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ی حساب با  شود و … فراخوانی به بازگشت به قدیم برای تصفیه موسیقی »ملّی« جدید به »موسیقی سنتی« فروکاسته می 
 .بسط جدید سنت است 

ی حساب با بسط جدید سنت است،  که تصفیه داند، افزون بر این ت از سنت، که سنت را جز صورت قدیم آن نمی این دریاف
 .ی حساب با خود سنت نیز هست لاجرم تصفیه 

تدوین تاریخ نظام سنت قدمایی، اگر نتواند بسط جدید نظام سنت قدمایی را به عنوان سنت جدید توضیح دهد، دو   .۱۷
 :ته باشدتواند داشخطر می 

ام، حسین  نصر   که در مکتب تبریز توضیح داده ی نادرست خواندن نصِّ قدیم بر دو مبنای قدیم و جدید. چنان خطر دوگانه 
ی  مداری خود جعل تاریخ کند، »جاویدان خرد« ابوعلی مسکویه را با حکمت خالدهکه بتواند برای سنت مدار برای این سنت 
مداری به ضرورت مبتنی  است که سنت کرده است. او از این حیث مرتکب این اشتباه شده مداران جدید اروپایی خلط  سنت 

 .مداری، به عنوان ایدئولوژی تجددستیز، جهل به سنت نیز هست بر فهم سنت نیست، بلکه در موارد بسیاری، سنت 

مداران فروکاستن  ی سنت که حکمت خالده دریافت مسکویه از »جاویدان خرد« مصداق »جدید  در قدیم« بود، در حالی 
به سنت قدیمی است که به  آنان وجود نداشته  صورتی که به عنوان تجددستیزی عرضه می جدید  شود، جز در ایدئولوژی 

عنوان صورت پیکار طبقاتی، نفهمیدن معنای نظام سنت  که کوشش برای تفسیر برادرکشی هابیل و قابیل، به چنان است، هم 
 .طبقاتی است  و جهل به مبانی نظری پیکار 

ی حساب با سنت است. در درون سنتی که چنین  مداری و تفسیر ایدئولوژیکی نظام سنت دو صورت متفاوت تصفیهسنت 
پذیر آن را خالی و از ایدئولوژی پر کرده باشند، بدیهی است  ی حسابی با آن صورت گرفته باشد، یعنی مضمون تحول تصفیه

 .که طرح پرسش ممکن نخواهد شد

مداری، ناظر بر »تاریخ بیداری« به  گریزی سنت نویسی ایدئولوژیکی و تاریخ خلاف تاریخ ای« بیهقی، به اریخ پایه ت» .۱۸
آگاهی  بسط  و  تاریخ  است عنوان  »ملّی«   .یابی 

های اساسی که میان آن دو وجود دارد، به تعبیر بیهقی »هنگامه  رغم اختلافمداری و تفسیر ایدئولوژیکی، به برعکس، سنت 
داستان ی م  و  ممتنع«  »باطل   سخن  می سازند«،  خرافات«  »از  ایشان  هایی  بر  شب  چون  را  نادانان  آرد  خواب  »تا  گویند 

 .«خوانند
که تفسیر  چنان توان بر این وحدت دو امر متضاد آورد این است که تاریخ  سنت، از دیدگاه سنت، هم ای که می ترین قرینه مهم

سن نظام  از  مفرداتی  به ایدئولوژیکی  قدمایی،  سنت ت  نوعی  بر  مبتنی  انواع  ضرورت،  تحت  در  مندرج  و  مداری 
 .خویشتنی است که مقصد آن بازگشت به، به تعبیر بیهقی، »اخبار دیو و پری و غول بیابان و کوه و دریا«ست به بازگشت 
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کند،  تیزی او تعیین می مداری »آگاهی« را در بازگشت به سنت، که مکان آن را نیز ایدئولوژی تجددسمهم نیست که سنت 
 داند؛تفسیر  ایدئولوژیکی سنت، با تفسیر به رأی مفرداتی از سنت، آگاهی کاذب جدید را عین علم قدیم می 

به  بیهقی، »حالهم می جایی که این هر دو روش  به تعبیر  باز  تا  بازننمایند« مبادا  رسند، لامکان  »باطل  ممتنع« است  ها 
 .«و از اینْ بیداری فزاید»تاریخ به راه راست رود … 

 
 

نیمه  .۱۹ دهه از  تصفیه های  خورشیدی  چهل  بخشی  با  حساب  پایه ی  بر  که  ایران  جدید  فرهنگی  نمودهای  از  ی  هایی 
 .سابقه پیدا کرد بودند شتابی بی عناصری از »جدید  در قدیم« بسط یافته 

یابان و کوه و دریا« جانشین فهم مبتنی  هایی از نظام  سنت، در صورت »اخبار دیو و پری و غول بتفسیر ایدئولوژیکی ناحیه
بر آگاهی ملّی و بسط جدید آن جدیدهای  در قدیم شد. این تفسیر ایدئولوژیکی، در ظاهر جدید همان سخن »باطل  ممتنع«،  

ران  ی گذار، ایی نمودهای یک سده و نیم دگرگونی برای ایجاد نظام نوآئین بود که با پایان دوره ی حساب با همه برای تصفیه 
 .ی دوران جدید قرار داده بودرا در آستانه 

فاصله  دهه در  دارالسلطنه ی  در  اصلاحات  آغاز  مشروطه های  جنبش  پیروزی  تا  تبریز  تأسیس  ی  از  و  ایران،  مردم  خواهی 
هایی برای بسط عناصری از جدید  در قدیم  ی چهل خورشیدی کوشش ی نخست دهه های نوآئین نیمه مشروطیت تا تجربه

 .ای برای نوزایی ایران بودچون شالوده ایران ممکن شد که هم  فرهنگ

هایی از نظام سنت، مانعی در برابر مسیر نوخواهی ایجاد شد و به نوعی هزیمت در سپاه این  با تفسیر ایدئولوژیکی ناحیه 
بازگشت به عناصر جدید در    ای براینوزایی افتاد. نقادی این تفسیر ایدئولوژیکی نظام سنت، باید راه را بر بازگشت دوباره 

 .های یک سده و نیم گذشته باز کندقدیم و تجربه 

پذیر باشد، باید ی حساب با تفسیر ایدئولوژیکی نظام سنت امکان اگر چنین »بازگشت« به عناصر جدید  در قدیم و تصفیه 
 .این کشور دیدهای تولد دیگر نوزایی ناتمام ایران را در افق تاریخ جدید بتوان پدیدار شدن نشانه 

های توتالیتر این ایدئولوژی باشد که  وجه دیگر این تصفیه حساب با تفسیر ایدئولوژیکی نظام سنت باید ناظر بر جنبه  .۲۰
که تاریخ را علم تکوین آگاهی ملّت بداند، تفسیری ناظر بر عملی عرضه کند  زیر لوای »بازگشت به خویشتن«، به جای این 

 .« و برای تغییر عالم است که مندرج در تحت »غریزه 

https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hJMWMtLrM-u-rBL-bt-cvmK-Zvy-j5dcwp-a-i2/L2HKsUIac1nxFslh7mXN2qdq3xAjQHkAkLixWbjUT6s?redirect=https%3A%2F%2Fwww.javaherbazar.com%2Flibrary%2Fpost-1578%2F&gat=465fe33a-ad03a-ad377-727ad-de15b99150bc4&trm=context-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C&pu=http%3A%2F%2Fwww.ensafnews.com%2F45298%2F%25DA%2586%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D8%25B2-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25B7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%2F&categories=%5B%2223%3A9%22%5D&ab=productRtb.control%2CbulkDspRtb.control
https://ck.yektanet.com/a/click/v4-hJMWMtLrM-u-rBL-bt-cvmK-Zvy-j5dcwp-a-i2/L2HKsUIac1nxFslh7mXN2qdq3xAjQHkAkLixWbjUT6s?redirect=https%3A%2F%2Fwww.javaherbazar.com%2Flibrary%2Fpost-1578%2F&gat=465fe33a-ad03a-ad377-727ad-de15b99150bc4&trm=context-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C&pu=http%3A%2F%2Fwww.ensafnews.com%2F45298%2F%25DA%2586%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D8%25B2-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25B7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%2F&categories=%5B%2223%3A9%22%5D&ab=productRtb.control%2CbulkDspRtb.control
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کند و چون از »جایگاه خدا« بر  بیند و برای عالم و آدم تکلیف معیّن می از این حیث، اهل ایدئولوژی خود را بر طارم می 
چنان که اقتضاء دارد تجدید بنا کند و فرهنگ و  داند که »نظام اجتماعی را آن نگرد، لاجرم بر خود فرض می عالم و آدم می 

 .«ی آراءرغم شماره شکل انقلاب تغییر دهد، حتی علی اخلاق و عقاید و آراء  مردم را به  

های علی  که به تصریح در نوشته نگرد، چنان این تفسیر ایدئولوژیکی نظام سنت چون از »جایگاه خدا« بر عالم و آدم می 
 .تواند ناظر بر نظام اجتماعی توتالیتر نباشدشریعتی آمده، نمی 

ای جهان سومی از استالینیسم است  شناسی دارد و نه به تاریخ، بلکه نسخه امعه بدیهی است که این ایدئولوژی نه ربطی به ج 
های متنوع و رفتارهای  های اجتماعی، اندیشهکند با از میان برداشتن تنش های ایدئولوژیکی، کوشش می ی نظام و مانند همه 

 .گوناگون آدمیان، با وعده دادن بهشت بر روی زمین، بر عالم و آدم چیره شود

 .های اجتماعی ذاتی اجتماع هر کشوری و در دوران جدید، موجب بالیدن و بالندگی آن است تنش  .۲۱

که گفته شد، در واقع، وحدت ایران نیز پیوسته  اند و چنان ها و نیروهایی وجود داشته ی ایران، پیوسته گروه در ممالک محروسه 
 .ها و نیروها بوده است ناشی از کثرت همین گروه 

ها را بار دیگر دنبال کنیم، ناچار، باید آن را هگلی نیز  ی ایران به عنوان وحدت کثرت ی هگل درباره اهیم منطق گفته اگر بخو
 .«های هگل، در واقع، باید گفت »وحدت  وحدت و کثرت بفهمیم، زیرا از دیدگاه فلسفه 

ها د بود، یعنی چیرگی وحدت بر کثرت ها در وحدت خواهها اگر درست فهمیده نشود، به معنای حلِّ کثرت وحدت کثرت 
عیار« تعبیر  اشمیت از آن به »دولت  تمام پردازانی مانند کارل ها. این چیرگی همان است که نظریه و فرمانروایی کامل آن بر این 

 .اندکرده 

ی  مان نظریه ای خواهیم رسید که ه ها« بفهمیم و توضیح دهیم، به نظریه اگر وحدت در کثرت را به صورت »وحدت  کثرت 
 .دولت توتالیتر است 

عنوان یک سوی وحدت،  ها، به ها در وحدت نیست، بلکه کثرت در دیالکتیک هگل، معنای  وحدت  در کثرتْ حلِّ کثرت 
ها،  مانند سوی دیگر، که همان خود وحدت است، جزئی در تعارض آن با وحدتی که عام است، نیستند، بلکه خود این کثرت 

ها وارد شوند، باید بتوانند »نعلین جزئی بودن« را از پای خود درآورند و  ند در وحدت  بالاتر  وحدت  کثرت که بتوانبرای این 
 .ی کلّ ارتقاء دهندخویشتن را به مرتبه 

ها« را وارد  تر »وحدت  وحدت و کثرت که از وحدت در کثرت سخن بگوید مفهوم بسیار پیچیدهرو، هگل بیشتر از آن از این
 .کندها را به عنوان کلّ در وحدت  کلّ وارد می کثرت   کند، ومی 
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ی مهم برای دوران  توان یک نتیجهی گذرا می جا نه ممکن است و نه مطلوب، اما از همین اشاره آوردن تفصیل این بحث این 
 .جدید ایران گرفت 

جزء فهمیده  -های محلی و فرهنگ   جزء-عام نباید در تضاد با مردمان  پیرامون -در ایران، به عنوان ممالک محروسه، مرکز
 .شود و اینان نیز نباید خود را به عنوان اموری عام و بنابراین گریز از مرکز تعریف کنند

چه پیرامونی و  های محلی باید بتوانند، در نسبتی با مرکز، خود را از جزئی به عام ارتقاء دهند، آن مردمان  پیرامون و فرهنگ
 .عنوان جزئی از کلّ نگاه داشت این جزءها را باید در درون کلّ و به  محلی است، جزئی از کلّ است،

ی نیروهای سیاسی  نیروهای گریز از مرکز، که برحسب تعریف جزئی هستند، نیروهای سیاسی اند، نه اجتماعی. مکان رابطه 
عنوان کلّ  ود که خود را به ی نیروهای سیاسی وارد ش تواند در مناسبات قدرت و رابطه قلمرو کلّ است. جزیی در صورتی می 

عنوان کلّ پذیرفته باشد، زیرا جزئی که جزئی از کل نباشد، جزء نیست، یا کلّ است یا به کلّ شدن  تعریف کرده و کلّ را به 
 .گرایش دارد 

به   که تنشی نیز ناظر بر نیل های میان نیروهای سیاسی است، چنان وارد شدن در مناسبات قدرت نیازمند رعایت قواعد تنش 
 .ی جنگ است وحدتی بالاتر نباشد، تنش اجتماعی نیست، بلکه مقدمه 

 


